
ریشه بخش مهمی از 
چالش های اجتماعی  

کانالیزه کردن فرهنگ است

در جهــان و جامعــه متغیری کــه روز به روز 
در حال دگرگونی اســت، برقراری نظم پایدار و در 
قالب ســاختارهای حقوقی نیازمند سرعت عمل، 
شجاعت، ابتکار، درک واقعیت، حساسیت، نوآوری، 
انعطاف پذیری و    مشارکت عمومی است. در فرایند 
تغییرات پرشــتاب، باید تغییرپذیر بــود. اما عادت 
همیشــه مانع از تغییر است. تکرار موجب عادت 
است. هراندازه چیزی بیشتر تکرار شود، بیشتر به آن 
عادت می شود. عادت اگرچه امنیت می آورد ولی 
موجب غفلت هم می شــود. در خیابانی که مسیر 
همیشگی ماســت، حس امنیت بیشتری داریم و 
غفلت می کنیم از احتمال موبایل قاپی. عادت اولین 
چیزی را که از بین می برد، «احساس» است. چیزی 
که عادت شــد، دیگر حس نمی شــود. ما وقتی از 
جایی مثل تهران به جایی مانند جنگل های شمال 
می رویم، سرشــار از حس زیبایی و شکوه خواهیم 
شد. اما آن که در جنگل زندگی می کند، بسیار کمتر 
چنین می شود. او به تمام محیط عادت کرده  است. 
عادت هوشــیاری را کم می  کند. کارها به شــکل 
غریزی و خودبه خودی انجام می شوند. با کاهش 
هوشیاری، دقت کم می شــود و خطرها به کمین 
می نشینند. در شاهراه های خلوت راننده پا بر پدال 
گاز می فشــارد و کیلومترها بدون هر تحرکی جلو 
می رود. بی خیال و کم دقت می شــود. بر اثر عادت 
ســرعت واکنش در برابر وقایع کاهش می یابد. در 
محیط های ناآشنا که برای ما بیگانه است و به آن 
خو نکرده ایم، نســبت به هر اتفاقی با حساسیت و 
هوشیاری به ســرعت واکنش نشان می دهیم. آن 
راننده شاهراه خلوت در برابر خطری که جلویش 
سبز شده، دیرتر واکنش نشــان می دهد و چه بسا 
قربانی همین تأخیر شود. عادت قدرت خلاقیت و 
نوآوری را مضمحل می کند و از بین می برد. نوشدن 
و خلق جدید، چیزی را که با آن احســاس امنیت 
می کنیم، از بین می برد. حتما دیده اید خیلی آدم ها، 
خصوصا وقتی پا به سن می گذارند، حتی در برابر 
تغییر محل مبل و میز خانه هــم مقاومت دارند. 
وقتی عادت به چیزی کردیم، ترسی درونی و پنهان 
در ما شکل می گیرد که می شود نامش را گذاشت 
«ترس ازدست دادن». اگر آن چیز مأنوس و مألوف 
که به ما امنیت و آرامش بخشــیده اســت، از بین 
برود و تغییر کند، چه باید کنیم؟ هر اندازه عادت به 
چیزی بیشتر شود، تلاش ما برای مراقبت از آن چیز 
بیشتر می شود و برای نگهداری اش حتی با هرچیز 
و هرکس که عادت شــکن باشد، ستیز می کنیم و 
آن را عدوی خود می شناسیم. عادت هرچیز نو را 
در حکم بیگانه محسوب می  کند، مانع شناخت و 
فهم آن می شــود و تلاش به انکارش دارد. همه 
اینها و آثار دیگری کــه «عادت» پدید می آورد، آن 
حس امنیــت را به حســی کاذب و فریبنده بدل 
می کند که در رودخانه خروشان تغییر و دگرگونی 
زندگی عمومی به سادگی در هم خواهد شکست 
و بحران های ســخت می ســازد. به خاطر همین 
خطرات است که می گویند خیلی عادت ها را باید 
شکســت. در سطح کلان، ساخت سیاسی و نظام 
قدرت و نظام حقوقی نیز ممکن است دچار عادت 
یا عادت های مختلف و متنوع شــود که نامش را 
می گذارم حکومت به عادت. این همان وضعیتی 
اســت که در آن قرار گرفته ایم. سال های طولانی 
است که عادت شده اســت به اینکه کشور دچار 
کسر بودجه باشد و برای جبران آن اسکناس چاپ 
کند، تورم مســتمرا بالا برود، ســالی ۱۵-۲۰ هزار 
نفر در جاده ها کشته شوند، سالی ۱۵-۱۶ میلیارد 
تومان کالای قاچاق وارد کشور شود، هر مشکلی 
که پیــش آمد، فــورا برای آن یک شــورای عالی 
تشکیل شود متشکل از عالی ترین مقامات کشوری 
که ســالی و دوســالی جلســه ای بگذارند یا نه، 
صداوسیما بی اعتنا به جامعه حرف های تکراری 
بزند و تبلیغات تکراری کند، اینترنت را فیلتر کنند 
و مردم با فیلترشــکن ها فیلترینــگ را دود کنند و 
به هوا بفرســتند و باز هم فیلترینگ ادامه داشته 
باشــد، فســاد صاحب منصبان عصاره ثروت های 
ملــی را مضمحل کند، کســانی به ســمت های 
ارشد گمارده شــوند که در حد آن نباشند، نظارت 
استصوابی جلوی خیلی ها را برای رقابت سیاسی 
بگیرد و حذفشــان کند، سال به سال آمار طلاق و 
اعتیاد و قتل و خودکشــی و سرقت و پرونده های 
قضائی افزایش یابد، در هر مجلســی شعارهای 
تکراری تند و تیز به حاضران تلقین شود، با جهان 
نتوانیم گفت وگو و مصالحه کنیم، عده ای باشــند 
که آشکار و پنهان به هرکه خواستند توهین کنند 
و افترا بزنند و خشــم و خشونت را رواج دهند، بر 
سر پوشــش زنان جدال شود و عادت های فراوان 
دیگــر. عادت هایی که حتی حس نمی شــوند و 
مثل خوره به جان همه افتاده اند. حلقه ای بسته 
از تکرارهــا و عادت ها که مانع از هر شــجاعت و 
خلاقیت و نوآوری برای حل بحران ها شده اند. در 
جهان عادت ها قدرت و امنیت نمی تواند در قالب 
یک نظم پایدار حقوقی استقرار یابد. احساس خطر 
ناشی از بی نظمی انگیزه برای پناه بردن به پناهگاه 
خیالی عادت ها را تشــدید می کنــد و گرفتاری در 
دایره بســته افزون می شود. نفع حکمرانی و نفع 
عمومی در شکستن عادت هاست که بی آن کاری 

از پیش نخواهد رفت.

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳حکومت به عادت
۱۸ جمادی الاول ۱۴۴۶

۲۰ نوامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۸۰
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاکارشناسان در میزگردی تغییر   مواضع رئیس جمهوری آمریکا  و  تأثیر آن  بر  اقتصاد ایران را  بررسی می کنندگوی غلتان ترامپ

عباس عراقچی در نشست خبری با همتای سوری خود به واشنگتن توصیه کرد عباس عراقچی در نشست خبری با همتای سوری خود به واشنگتن توصیه کرد 
برای آمریکابرای آمریکاتجویز عقلانیت حداکثری تجویز عقلانیت حداکثری به فکر جایگزینی برای فشار حداکثری باشدبه فکر جایگزینی برای فشار حداکثری باشد

ضرورت نگاهی جامع به بحران انرژی

ترامپ و نفت ایران

این روزها بحث انرژی اعم از گاز، برق و بنزین به طور جدی مطرح است. شکاف 
رو به گسترش میان عرضه و تقاضای انرژی در سه  حوزه گاز، برق و بنزین نمایان 
است. به نظر می رسد با روند موجود، این شکاف عمیق تر خواهد شد. بنا بر برخی 
گزارش ها، اختلاف عرضه و تقاضا در ســاعات اوج مصرف، برای گاز بیش از ۳۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز، برای بنزین بیش از ۱۰ میلیون لیتر و برای برق ۱۲    هزار 
مگاوات در روز است که البته به زودی مازاد تقاضای گازوئیل را نیز به این فهرست 
باید اضافه کرد. مرکز پژوهش   های مجلس از کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتر  بنزین 
و بــرآورد واردات بنزین و گازوئیل به میزان پنج میلیارد دلار خبر داد. این در حالی 
اســت که در سال ۱۳۹۹، ایران صادر کننده ســه میلیارد دلار بنزین به کشور   های 
منطقه بــود. ادامه این روند، به ویژه با توجه به تنش های خارجی، می تواند برای 
امنیت و توسعه پایدار و اقتصاد کشور تأثیرات منفی جدی داشته باشد. تداوم این 
وضعیت به زودی به کاهش توان تولیدی و تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، 
صــادرات و افزایش واردات و مانند آن در روندی بحران زا خواهد انجامید. دلایل 
وقوع این بحران رو به گسترش متعدد است. بخش مهمی از آن  به فقدان راهبرد 
انرژی در کشور و   کوته نگری بر متغیر حیاتی انرژی برمی گردد. متخصصان انرژی 
چگونگی شبکه گازرسانی به همه کشور را با توجه به تفاوت موقعیت جغرافیایی 
و متوســط دمای شــهرها یك اشتباه مهم دانســته اند. به نظر آنان، انرژی برق و 
خورشید  می توانست جایگزین مناسبی باشد. اما این راهبرد موجب شکاف تولید 
و مصرف گاز، آسیب به بخش تولید و همچنین ارزآوری شده است. یکی دیگر از 
عوامل، قیمت گذاری دستوری بوده است. مجلس هفتم با رشد متناسب قیمت 

حامل های انرژی با نرخ تورم مخالفت کرده و در نتیجه، سرمایه گذاری در این حوزه   
و  نیز قیمت نسبی این حامل ها   کاهش یافته و از این مسیر تقاضا برای آنها افزایش 
یافته است. عامل مهم دیگر، فقدان جایگاهی تعریف شده   برای بخش خصوصی 
واقعــی در امــر حامل های انرژی  اســت. دیگر عامل مهم، ناتوانــی در مدیریت 
طرح های عمرانی مرتبط است. میانگین عمر طرح های نیمه تمام کشور به دلیل 
ســاختار مدیریتی، اقتصاد سیاسی و منابع مالی موجب تأخیر زیاد در به سرانجام 

رسیدن این طرح ها شده است. 
یکــی دیگر از دلایل مهم وضعیت رو به بحران انرژی، تحریم اســت. تحریم 
موانع بزرگی در تجارت خارجی و مبادلات مالی با جهان و عدم  امکان به   روزرسانی 
تکنولــوژی ایجاد کرده و موجب فرســودگی زیرســاخت   ها و تجهیزات، کاهش 
درآمدهای ارزی کشــور در جهت ســرمایه گذاری جدید و  دسترسی نداشــتن به 
سرمایه خارجی شــده است. این فرسودگی علاوه بر کاهش توان تولید، به اتلاف 

منابع نیز افزوده اســت. در نتیجه، شــدت انرژی در ایران بالاتر از میانگین جهانی 
است. دولت ها در برابر این عوامل اساسی در بحران انرژی، به سیاست گذاری های 
کم اثر مانند تخفیف به کم مصرف   ها، جریمه کردن پرمصرف   ها، برنامه   ریزی قطع 
برق صنایع در دولت ســیزدهم، آن هم در سال جهش تولید، تغییر ساعات اداری 
و ... روی آورده اند. در واقع خانوارها و بنگاه ها جریمه اشتباهات نظام تصمیم گیری 
کشور را پرداخت می کنند. دولت نیازمند  بازنگری در سیاست های راهبردی خویش 
است. باید توجه داشت راه حل های یك سو نگرانه دولت، کوتاه بینانه است. افزایش 
قیمت بنزین با هر منطقی بدون مهار تورم، راهکار عملی موفقی نبوده و نیست. 
تکرار سیاست شکست خورده، نشــانه ناتوانی در درس آموزی از تجارب گذشته، 
استیصال و نگاه دم غنیمتی دولت ها ست. حرکت از این ستون به آن ستون، بدون 
داشتن نگاه راهبردی، منجر به تشدید بی اعتمادی عمومی شده و باز هم خواهد 
شد. راه حل قیمتی پس از تغییر رویکرد و به عنوان حلقه آخر سیاست های اصلاح 
حامل های انرژی قابل پذیرش اســت، اما آزادســازی قیمتی انرژی بدون نگاهی 

جامع، راه حلی پایدار نیست. 
از ســوی دیگر، معضلات به یکدیگر پیونــد خورده اند و نگاه جزیره ای به آنها 
می تواند منجر به ایجاد مشکلات جدیدی شود. شکاف عرضه و تقاضای انرژی بر 
توان تولیدی صنایع، اشتغال و به تعویق افتادن حقوق کارکنان بخش خصوصی، 
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش کســری بودجه، استقراض مستقیم و 
غیرمســتقیم دولت از بانك مرکزی و بانك ها و در نتیجه رشد نقدینگی، تورم و... 

منجر خواهد شد.

زمانی که دونالد ترامپ در ســال ۲۰۱۶ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسید، تا آنجا 
که به ایران مربوط است، نخست از برجام خارج شد و سپس سیاست فشار حداکثری را با هدف حذف 
کامل صادرات نفت ایران از بازار جهانی در پیش گرفت. اکنون که  ترامپ دوباره به کاخ سفید باز می گردد، 
سه عامل شامل سیاست خارجی او در قبال روسیه و چین، سیاست خاورمیانه ای و سیاست انرژی او در 
داخل شرایطی را فراهم خواهد آورد که عرصه  را بر صادرات نفت  ایران تنگ خواهند کرد؛ اما چگونه؟ 
بدون تردید سیاســت خارجی ترامپ در قبال روسیه و جنگ اوکراین با سیاست جو بایدن و دموکرات ها 
متفــاوت خواهد بود. از ترامپ انتظار نمی رود که بخواهد برای عضویت اوکراین در ناتو یا اتحادیه اروپا 

هزینه بپردازد و از این رو با توجه به اظهارات او برای برقراری صلح در اروپا باید انتظار داشــت در دوران ریاســت جمهوری او 
بحران اوکراین پایان یابد یا فروکش کند. اگر این فرض درست باشد، پس از فروکش کردن بحران اوکراین انتظار می رود تحریم ها 
علیه روســیه کاهش یابد و زمینه برای عادی شدن صادرات نفت و گاز روسیه به بازارهای جهانی فراهم شود. می توان ادعا 
کرد که افزایش عرضه اضافی نفت و گاز روسیه چیزی معادل کل صادرات نفت ایران، یعنی معادل ۱٫۵ میلیون بشکه نفت 
در روز خواهــد بود؛ رویدادی که می توان آن را به شــبیخون علیه ایران در بازار نفت تشــبیه کــرد. اما حتی اگر بحران جنگ 
روســیه و اوکراین به زودی حل وفصل نشــود، باز هم سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال روسیه برای صادرات نفت ایران 
چالش برانگیز خواهد بود؛ زیرا ترامپ در مقایســه با بایدن برای اعمال تحریم های نفتی علیه روسیه سخت گیر نخواهد بود 
و این به معنای دســت بازتر روســیه در بازار نفت است. سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال چین هم برای صادرات نفت 
ایران چالش برانگیز خواهد بود. ترامپ به صراحت اعلام کرده اســت که تعرفه های بیشتری را علیه کالاهای صادراتی چین 
وضع خواهد کرد که می توان آن را تلاش برای کاهش رشد اقتصادی چین تعبیر کرد. با وضع تعرفه های بالاتر و کاهش رشد 
اقتصادی چین، تقاضای نفت این کشور، به عنوان بزرگ ترین وارد کننده نفت جهان و مقصد اصلی صادرات نفت ایران، کاهش 
خواهد یافت.  سه شــنبه گذشــته که اوپک جدیدترین پیش بینی ماهانه خود را درباره تقاضای روزانه نفت در جهان منتشــر 
کــرد، برای چهارمین ماه پیاپی در میزان تقاضای نفت جهانی تجدیدنظر کرد و آن را کاهش داد. اوپک اعلام کرد که کاهش 

تقاضای نفت چین یکی از علل تجدیدنظر در برآورد هایش درباره میزان تقاضای جهانی نفت بوده است. 
به این ترتیب می توان انتظار داشت که با سیاست خارجی ترامپ، رشد اقتصادی چین باز هم آسیب ببیند 
و تقاضای پکن برای واردات نفت باز هم کاهش یابد. به این ترتیب در جهان وابستگی های متقابل صرف 
تغییر سیاســت خارجی آمریکا در قبال دو قدرت جهانی به گونه ای چشــمگیر عرصه را برای صادرات 
نفت ایران تنگ خواهد کرد. اما تنگناهای بالقوه ناشــی از زمامداری ترامپ برای صادرات نفت ایران به 
همین جا ختم نمی شود. سیاست ترامپ همچنین افزایش تولید انرژی های فسیلی است. انتظار می رود 
ترامپ دست شرکت های نفتی را در توسعه میدان های نفت و گاز آمریکا بیش از پیش باز بگذارد تا علاوه 
بر ایجاد اشتغال، امنیت انرژی و امنیت ملی کشور را بهتر تأمین کند. آمریکا در حال حاضر با تولید ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه 
نفت در روز، بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان است و به همان اندازه که تولید خود را افزایش دهد، از میزان واردات نفت خود 
خواهد کاست و زمینه را برای اشباع بیش از پیش بازار نفت فراهم خواهد کرد. درست است که آمریکا مقصد صادرات نفت 
ایران نیست، اما عرضه مازاد و اشباع بازار، زمینه را برای رقابت میان دیگر صادرکنندگان نفت و یافتن مشتریان جدید تشدید 
خواهد کرد. سیاست خاورمیانه ای ترامپ دیگر عاملی است که می تواند برای صادرات نفت ایران تهدیدآمیز باشد. ترامپ بنا 
بر ســابقه، با عربســتان و امارات روابط نزدیکی دارد و روی حرف شنوی آنان در بازار نفت حساب می کند. اوپک مدت هاست 
ظرفیت تولید نفت مازاد درخور توجهی دارد. دلیل آن خودداری اعضا از عرضه اضافی و جلوگیری از کاهش قیمت هاست. 
این ظرفیت اضافی در کشورهای عربستان و امارات به عنوان اعضای بانفوذ اوپک حداقل دو برابر میزان صادرات نفت روزانه 
ایران یعنی سه میلیون بشکه در روز است و در دورانی که ترامپ به کاخ سفید باز می گردد، تهدید بالقوه و ابزار نیرومند دیگری 

است برای سیاست خروج نفت ایران از بازار.
در مجموع تأثیر سیاست خارجی آمریکا بر بنیادهای بازار نفت به گونه ای است که می تواند صادرات نفت ایران را به طور 
جدی به چالش بکشد و اگر دولت جدید ترامپ، تصمیم بگیرد به عرصه رویارویی مستقیم با ایران بازگردد، برای خروج نفت 

ایران از بازار، روی مجموعه سیاست هایی که در بالا به آن اشاره شد، حساب باز خواهد کرد.
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 شــاید پیش تر درخصوص چهره دوم قدرت 
مطالبــی شــنیده  یا خوانــده باشــید، اما در 
این نوشــتارمی خواهیم ببینیــم این چهره از 
قدرت چه نقشــی در سیاســت ها و دســتور 
کارهــا دارد؟ ایــن نقش ســازنده اســت یا 
مخرب؟ و آیا گریزی از آن هســت؟ اســتیون 
لوکس در کتــاب «قدرت: دیــدگاه رادیکال» 
به نظریه «ســه چهــره از قــدرت» پرداخته 
اســت. بر اســاس این نظریه، معتقد اســت 
قدرت از ســه طریــق قابلیت اعمــال دارد؛ 
قدرت اول «تصمیم گیری»، قدرت دوم «عدم 
تصمیم گیری» و قدرت سوم «ایدئولوژیک». او 
معتقد است قدرت تصمیم گیری عمومی ترین 
شیوه اعمال قدرت است. روشی شناخته شده 
و قابل تشــخیص، شفاف و بر مبنای فرایندی 
مشــخص برای رســیدن به یک هدف معین 
که در قوانین، ســاختارها و نظام های سیاسی 
قابــل ردیابی اســت. در حالی کــه در قدرت 
عدم تصمیم گیری، ما با نوعی عدم شــفافیت 
مواجه هســتیم  به گونه ای که تغییر دســتور 
کار و کنتــرل پارامترهای یک بحث در تعریف 
مســائل و گزینه ها به صورتــی غیرملموس 
پیگیری می شــود که البته نمی توان همواره 
آن را امری منفی تلقی کــرد؛ چرا که در بُعد 
تحلیلی می تواند دارای ارزش باشــد، به این 
جهت که به گفته لوکس می تواند دیدگاهی 
دوبعــدی از قدرت بــه تحلیلگــر بدهد. در 
چهره ســوم، قدرت به شــیوه ای مؤثرتر و با 
تکیه بــر تغییر نگرش ها، ارزش ها و آرزوهای 
افراد می تواند اعمال شــود؛ با کمترین تنش 
اجتماعــی و بیشــترین اثــر . البتــه در اینجا 
تمرکــز ما بــر روی چهره دوم قــدرت یعنی 
قــدرت عدم تصمیم گیــری خواهد بود. یکی 
از چالش های مهم حوزه سیاســت در ایران 
امروز، چــه در حوزه سیاســت داخلی و چه 
در سیاســت بین الملل، بنا بــر آنچه به عنوان 

دغدغه از ســوی نخبگان و حتی 
می شــود،  مطــرح  غیر نخبــگان 
غلبه قدرت عدم تصمیم گیری در 

سیاست گذاری ها ست. 
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